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تصادف سارقان مسلح را 
گرفتار كرد 

تصادف خودروي سارقان مسلح با خودروي عبوري پس از سرقت ميلياردي باعث 
شد تا مأموران اعضاي اين باند را شناسايي كنند و تعدادي از آنها را به‌دام بيندازند. 
 به گزارش خبرنگار ما، اوايل خردادماه امسال بود كه مأموران كلانتري‌134 شهرك‌غرب 
با تماس تلفني زن جواني در جريان سرقت مسلحانه از خانه‌اي در حوالي ميدان كاج قرار 

گرفتند و راهي محل شدند. 
بررسي‌هاي مأموران در محل حادثه نشان داد ساعتي قبل چهار‌سارق مسلح مأمور‌نما وارد 
واحد شماره‌يك اين ساختمان مسكوني شدند و پس از بستن دست و پاي زن صاحبخانه 
و مرد س��رايدار حدود يك‌ميليارد تومان پول، طلا و اموال قيمتي ديگر سرقت كرده و از 

محل گريخته‌اند. 
مرد سرايدار در توضيح ماجرا گفت: حدود ساعت‌22 شب بود كه زنگ سرايداري به صدا در 
آمد. وقتي در را باز كردم مردي در تاريكي شب خودش را مأمور امنيتي معرفي كرد و گفت 
با دستور قضايي در جست‌وجوي متهمي هستند كه در واحد شماره‌يك اين ساختمان 
مخفي شده است. او گفت عمليات محرمانه است و نبايد همسايه‌ها متوجه موضوع شوند 
چون احتمال دارد متهم فرار كند كه به او گفتم ابتدا بايد با مدير ساختمان هماهنگ كنند 
و بعد وارد ساختمان شوند. مرد مأمور‌نما شماره تلفن مدير ساختمان را از من گرفت و گفت 
تلفني هماهنگ مي‌كند. دقايقي بعد در حالي كه سه مرد ديگر به او ملحق شده‌بودند، او 
مدعي شد كه با مدير ساختمان هماهنگ كرده‌است. بدين ترتيب من به آنها اعتماد كردم 
و چهار مرد مسلح وارد ساختمان شدند. يكي از آنها به اتاقك نگهباني كه همسرم داخل آن 
بود، رفت كه بعد فهميدم او با اسلحه‌اي كه همراه داشته همسرم را تهديد به قتل كرده و از 
او خواسته است، سكوت كند و سه‌مرد ديگر هم همراه من به واحد يك آمدند. وقتي زنگ 
واحد يك را زدم همسرش كه در خانه تنها بود در را باز كرد كه سه مرد مسلح با من وارد خانه 
زن جوان شديم. هنوز لحظاتي نگذشته بود كه مردان مسلح به من و زن صاحبخانه حمله 
كردند و پس از بستن دست و پايمان هر كدام از ما را در اتاقي حبس كردند كه تازه فهميدم 

در دام سارقان مأمور‌نما گرفتار شده‌ايم. 
زن جوان هم به مأموران پليس گفت: داخل خانه‌ام در حال تماشاي تلويزيون بودم كه در 
خانه زده شد. پشت در سرايدار ساختمان بود كه در را باز كردم و همراه او سه مرد مسلح 
كه خودشان را مأمور پليس معرفي كردند وارد خانه‌ام شدند. وقتي به آنها اعتراض كردم 
و درخواست كردم حكم ورودشان را به من نشان دهند دست و پاي من و مرد سرايدار را با 
طناب بستند. پس از اينكه مرا در اتاقي حبس كردند يكي از آنها به سراغم آمد و با اسلحه 
تهديدم كرد تا كليد گاوصندوق خانه را به آنها بدهم كه در برابر آنها مقاومت كردم و كليد 
را به آنها ندادم ،اما آنها نزديك به يك ساعت در خانه‌‌ام ماندند و پس از جست‌وجو در نهايت 
كليد گاو صندوق را پيدا كردند و تمامي طلاها و جواهرات و پول و دلارهايي كه داشتيم 

همراه با تابلو فرش‌هاي گرانقيمت سرقت و از خانه فرار كردند. 
دقايقي بعد فريادهاي كمك خواهي زن سرايدار بلند شد كه همسايه‌ها به كمك ما آمدند 

و دست و پاي ما را باز كردند. 
پس از طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي رسولي، بازپرس شعبه‌هشتم دادسراي ويژه 

سرقت براي رسيدگي در اختيار كارآگاهان پليس‌آگاهي قرار گرفت. 
بررسي مأموران نشان داد اعضاي باند سارقان مسلح هشت‌نفر است كه شب حادثه چهارنفر 
از آنها داخل كوچه كشيك مي‌دادند و چهارنفر ديگر وارد ساختمان شده‌اند. همچنين 
مشخص شد اعضاي باند پس از سرقت با دو دستگاه خودروي پرايد از محل گريخته‌اند 
كه در ميانه راه يكي از خودروهاي پرايد سارقان تصادف مي‌كند و سارقان خودرو را داخل 

خيابان رها كردند و از محل گريخته‌اند. 
مأموران در گام بعدي صاحب خودرو را كه مرد جواني به نام شهروز از سارقان سابقه‌دار بود، 

شناسايي و دستگير كردند. 
متهم پس از دستگيري با اعتراف به جرم خود شش‌نفر از اعضاي باند را به مأموران معرفي 

كرد. 
وي گفت: من سنگ كار بودم تا اينكه به خاطر طمع مال‌اندوزي وارد باند سارقان شدم. 
سال‌89 دستگير و راهي زندان شدم كه داخل زندان با سارق سابقه‌داري به نام ايرج آشنا 
شدم و قرار ش��د پس از آزادي همراه او و برادرش و پنج‌نفر ديگر باند سرقت در پوشش 
مأموران پليس را تشكيل بدهيم. پس از آزادي اين باند را تشكيل داديم. ابتدا چند اسلحه 
كلت خريديم و سرقت‌هاي خود را از خانه‌اي در مشيريه آغاز كرديم. در مشيريه ‌30ميليون 
تومان بيشتر گيرمان نيامد تا اينكه سردسته باند كه خانه افراد پولدار را رد زني مي‌كرد، 
خانه سعادت‌آباد را به ما معرفي كرد. اين دومين سرقت ما بود كه با موفقيت انجام شد، اما 
زمان فرار خودروي من تصادف كرد و نزديك بود گير بيفتيم كه خودرو را رها كرديم و با 

خودروي دوم گريختم، اما در نهايت به دام افتاديم. 
پس از اين مأموران ايرج و برادرش را دستگير كردند. مأموران در تلاشند تا پنج‌عضو ديگر 

اين باند را دستگير كنند. 

ته�ران  اس�بق  ‌‌ش�هردار 
ك�ه 7 ‌خردادم�اه ب�ه اته�ام 
خ�ود  دوم  همس�ر  قت�ل 
بازداش�ت ش�ده‌بود، صبح ديروز در اولين جلس�ه محاكمه 
حاض�ر ش�د. در اي�ن جلس�ه قاض�ی محم�د ش�هریاری، 
نماينده دادس�تان براي وي درخواس�ت اش�د مجازات كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، اولين جلسه رسيدگي به پرونده قتل ميترا 
استاد ساعت‌9 صبح ديروز در شعبه نهم دادگاه كيفري‌يك استان 
تهران به رياست قاضي محمدرضا كشكولي و مستشاران عباسي و 
ترابي برگزار شد. با اعلام رسميت جلسه، متهم محمدعلي نجفي، 
شهردار اس��بق تهران، همراه مأموران بدرقه و وكلاي مدافعش به 
نام‌هاي حميدرضا گودرزي، سيد محمود طباطبايي و لاله عقبايي 
وارد جلسه دادگاه شدند. طرف ديگر سالن وكلاي مدافع اولياي‌دم 

در غياب آنها و برادر ميترا استاد نيز حضور داشتند. 
    توضيحات رياست دادگاه

ابتداي جلسه قاضي كشكولي اظهار كرد: »با توجه به آثار اجتماعي 
اين جرم تذكراتي در راستاي آيين دادرسي كيفري جهت تنوير 
افكار عمومي و رسانه‌ها بيان مي‌شود. در جرائم مهم به اعتبار ميزان 
مجازات و آثار اجتماعي قاعده مهمي موصوف به قاعده طلايي است 
و آن حفظ صحنه جرم است. رس��انه‌ها نبايد در مرحله تحقيقات 

مقدماتي نقش بازپرس يا مقام قضايي را ايفا كنند.«
     قرائت متن كيفرخواست از سوي نماينده دادستان

بعد از توضيحات رياست دادگاه، قاضي محمد شهرياري سرپرست 
دادسراي امور جنايي تهران براي قرائت كيفرخواست در جايگاه 
قرار گرفت. او در توضيح گفت: »محمدعلي نجفي فرزند احمدعلي 
‌۶۶ساله، بازنشسته، اهل و ساكن تهران، از تاريخ 98/3/8به اتهام 
مباشرت در قتل عمدي ميترا استاد همسر دوم خود با سلاح گرم، 
حمل و نگهداري س�الح و مهمات جنگي غير‌مجاز و ايراد صدمه 

عمدي بدني غير‌منتهي به فوت در زندان اوين بازداشت است.« 
وی ادامه داد: بعد از اعلام خبر قتل به كلانتري‌134 شهرك غرب، 
بلافاصله بازپرس ويژه قت��ل به همراه اكيپي از پزش��كي قانوني، 
تش��خيص هويت و پليس‌آگاهي به محل اعزام ش��دند. با ورود به 
ساختمان مأموران با جسد مقتوله در وان حمام روبه‌رو شدند. در 
صحنه قتل دست نوشته‌اي پيدا شده‌بود كه نوشته شده بود: »در 
اين مدت سعي كردم مشكلاتم با ميترا را بدون خونريزي حل كنم، 
اما او نصيحت‌پذير نبود. حتي پيشنهاد دادم تمام حق و حقوقش 
را مي‌پردازم، اما او ‌گفت كه من اول براي گرفتن انتقام از همسر و 
دخترت آمده‌ام و تا خيانت نكنم و... دست‌بردار نيستم. از تهديد و 
توهين‌هايش خسته شدم. او از ديروز شروع كرد به تماس گرفتن با 
برخي مرد‌هاي اجنبي كه با آنها رابطه نامشروع داشت و براي توجيه 
رفتار خود به من تهمت زشت مي‌زد.« نماينده دادستان گفت: »با 
كشف اين دست نوشته احتمال زياد مي‌رفت قاتل محمد علي نجفي 

باشد، لذا وي تحت تعقيب قرار گرفت. «
   متن نامه كشف شده در كيف 

شهرياري در ادامه گفت: »در بررسي نامه‌، متهم نوشته بود: ميترا در 
ارديبهشت‌۹۶ با عده‌اي به ديدنم آمدند و گفتند كانديداي شوراي 
شهر هستند. او را به دوستانم معرفي كردم. آن زمان محجبه بود. بعد 
از آن ملاقات خصوصي داشتيم و مطالبي را درباره زندگي خود گفت 
كه مسلمان و مطلقه است. او قبل از مسلمان شدن با يك كارگردان 
و بعد از آن به عقد موقت كسي در وزارت خارجه در مي‌آيد. بعد از آن 
هم به عقد موقت شخص ديگري در آموزش و پرورش درآمده بود. 
همه اين موارد را همسر سابق  او اطلاع داشت. بعد از آن در تيرماه 
به عقد موقت من درآمد كه اين بزرگترين اشتباه و لغزش زندگي‌ام 
بود. اين مسائل مرا به اين نتيجه رسانده‌است كه مقتوله مهدورالدم 
است.« شهرياري خاطرنشان كرد: »از مضمون پاياني دست نوشته 
چنين بر مي‌آمد متهم يا قصد خودكشي داشته يا خودكشي كرده 
است تا اينكه در ساعت‌۱۹ همان روز، وي در پليس آگاهي تهران 
همراه با سلاح حاضر ش��د و به قتل با انگيزه اختلافات خانوادگي 
اعتراف كرد.« وي با اشاره به اينكه س�الح تا سال‌94داراي مجوز 
بوده‌است، گفت: »متهم نزد بازپرس شعبه‌۱۰ دادسراي امور جنايي 
تهران با اقرار به جرمش گفت كه بعد از قتل يك س��اعت با خودم 
كلنجار رفتم كه خودكش��ي كنم يا نه. به مزار پدرم در قبرستان 
وادي‌السلام سپس به حرم حضرت معصومه‌‌)ع( رفتم. چون احساس 
مي‌كردم خانواده‌ام پس از اين موضوع تحت فش��ار قرار مي‌گيرند 

عنوان مهدورالدم را به كار بردم )خلاف اظهارات در نامه(.«
در ادامه ش��هرياري گفت: »از دادگاه تقاضا دارم دلايل اينجانب 
براي اثبات بررسي شود و از افراد و مطلعين حاضر تحقيق شود.‌« 
وي در پايان براي متهم درخواست اشد مجازات كرد.  بعد از قرائت 
كيفرخواست، قاضي كشكولي از يكي از وكلاي اولياي‌دم خواست 
تا در جايگاه حاضر شود. وي در جايگاه ايستاد و گفت: »با توجه 
به محتويات پرونده، از رياس��ت دادگاه قصاص و اشد مجازات را 

خواستارم. دفاعيات ما طي لايحه تقديم دادگاه شده است.«
بعد از اين درخواست، قاضي دادگاه از افراد مطلع خواست يك به يك 

در جايگاه قرار گيرند. 

اظهارات زهرا نجفي
قاضي: بعد از معرفي خود، مش�اهدات خود را از روز 

حادثه بگوييد. 
زهرا نجفي: بنده فرزند آقاي محمدعلي نجفي متولد 64 هستم. 
وقتي نامه را خواندم، از نگراني سه نفري به برج رفتيم. به اجبار با 
كليد در را باز كرديم. همان لحظه پسر خانم استاد رسيد. اولين نفر 
آقاي آقازاده جسد را پيدا كرد. بعد همسرم و سپس من او را ديدم. 
به بدن ميترا دست زدم كه سرد بود. جسد برهنه و يك حوله سفيد 
رويش بود. بعد از آن از همسرم خواستم پسر مرحومه را بيرون ببرد 

تا اين صحنه را نبيند. 
قاضي: چرا از جسد عكس گرفتي؟

زهرا نجفي: »اورژانس خواست مرحومه را بخوابانيم ولي او به حالت 

نشسته در وان افتاده بود. به همين دليل عكس گرفتم.« 
اظهارات علير ضا ببري داماد متهم

عليرضا ببري، متولد 67 داماد متهم نيز به دستور رياست دادگاه به 
عنوان دومين مطلع در جايگاه ايستاد و به سؤالات رياست دادگاه 

پاسخ داد. 
قاضي: شما از اختلاف قاتل و مقتول اطلاع داشتيد؟

ببري: از اختلاف آنها زياد نمي‌دانس��تم، اما مقتول ب��ا من و زهرا 
اختلاف داشت. 

قاضي: انگيزه اختلاف او با شما چه بود؟
ببري:  بار اول مقتوله را در باغ‌كتاب در حين نمايش فيلم ديدم او 
مانتويي با رنگ جيغ پوشيده بود. به فاصله 10روز در برج ميلاد دوباره 
وي را به صورت محجبه ديدم. اين اختلاف پوشش براي من سؤال 
شد. از يكي از افراد مسئول در برج ميلاد سؤال كردم جواب نداد. بعد 
از آن مقتوله با من تماس گرفت. بين ما صحبت‌هاي ناپسندي رد و 
بدل شد، او گفت كه خوب نبود كه درباره زن مردم پرس و جو ‌كني. 

قاضي: آيا تاكنون متوجه وجود اسلحه شده بوديد؟ 
ببري: مي‌دانستم دكتر اسلحه دارد اما از نزديك نديده بودم. زهرا از 

همان ابتداي ازدواجمان در سال‌۹۵ به من گفته بود‌. 

اظهارات راننده محمد علي نجفي
نوبت به سومين مطلع آقاي عليرضا آقازاده رسيد. او نيز به دستور 
رياس��ت دادگاه در جايگاه قرار گرفت و به سؤالات رياست دادگاه 

پاسخ داد. 

قاضي:از چه زماني آقاي نجفي را مي‌شناسيد؟
آقازاده: از دوم يا سوم خرداد‌س��ال‌۹۷ در شهرداري با ايشان آشنا 

شدم. 
قاضي: متهم را خونين ديدي؟

آقازاده: وقتي زنگ زد بالا رفتم كه ديدم مچ پا و لباس آقاي نجفي 
خوني است، گفتم چه شده‌است؟ گفت درگير شديم. گفتم خانم 

استاد كجاست؟ گفت بيرون رفته است. 
قاضي: از اسلحه آقاي نجفي خبر داشتيد؟

آقازاده: خير اطلاعي نداشتم. 
قاضي: بعد از حادثه تا ساعت هفت‌شب با آقاي نجفي 
تماسي داشتيد و بعد از اينكه به قم مي‌رود با او حرف 

زديد؟
آقازاده: خير در پليس آگاهي بودم. 

قاضي: ش�ما راننده خانوادگ�ي متهم بودي�د، آيا از 
اختلافات خانوادگي‌شان هم خبر داشتيد؟ 

آقازاده: يكي دو بار س��ر و صورت دكتر را كبود ديده بودم. يك بار 
هم تلفني دعوايشان شد، اما از ايشان س��ؤال نكردم، گفتم شايد 

نمي‌خواهند حرفي بزنم. 

اظهارات معصومه رشيديان خبرنگار انصاف نيوز
چهارمين مطلع خبرنگار انص��اف نيوز بود كه او نيز به دس��تور 
رياست دادگاه در جايگاه قرار گرفت. او در خصوص آشنايي‌اش 
با ميترا استاد توضيح داد: »زمان استعفاي آقاي نجفي گزارشي 
تحت عنوان نقش پرستوها در حذف سياستمداران منتشر شد. 
مباحثي ش��نيده بوديم كه زني در زندگي ايشان حضور دارد اما 
تلاشم براي برقراري تماس با آقاي نجفي بي‌نتيجه ماند. شماره 
خانم اس��تاد را از يك گروه تلگرامي پيدا كردم و با ايشان تماس 
گرفتم. اولين مصاحبه اول آبان‌۹۷ بود، اما دو تماس بعدي از طرف 
ايشان در دي‌ماه و تماس آخرشان روز پيش از حادثه بود. وي در 
مصاحبه دوم مسائل خصوصي‌شان را مطرح كردند و گفتند نجفي 
قول‌هايي به او داده اس��ت. در مصاحبه روز قبل از حادثه مسائل 
شخصي‌شان را مطرح كردند كه گفتم به دفتر بياييد. قبول كردند 
اما بعد پيام دادند به سفر مي‌رويم و دو عكس فرستاد با اين مضمون 

كه سكوت‌كنندگان همراه ظلم هستند.«
 در پايان رياست دادگاه با اعلام تنفس گفت: »‌براي تطبيق اظهارات 
مطلعان با اظهارات نجفي ضروري است به اظهارات اولياي دم نيز 
پرداخته شود. لذا اين افراد بايد در جلسه بعد حضور داشته باشند. 
بنابراين جلسه بعد روز چهارشنبه ‌۲۶تيرماه در همين مكان و به 

صورت علني برگزار مي‌شود.«

نماینده دادستان در اولین جلسه قتل میترا استاد درخواست کرد 

  درخواست اشد  مجاز ات برای نجفی
تازه داماد در شب عروسي‌اش غرق شد 

تازه داماد همداني كه شب عروسي‌اش همراه ساقدوش‌هايش استخري را براي 
شنا اجاره كرده بود به خاطر آشنا نبودن به فن شنا در استخر غرق و خفه شد. 

به گزارش ايس��نا، اين حادثه س��اعت 3:45 ‌‌بامداد در يكي از استخر‌هاي شهر 
لالجين استان همدان رخ داد. وقتي عوامل اورژانس به محل رسيدند، دريافتند 
تازه دامادي به علت آش��نا نبودن به فن شنا در استخر غرق و دچار خفگي شده 

است. 

محبوبه قربانی
   گزارش
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برادر مقتول در مواجهه با نجفی 


